
از دولت برجامی تا دولت کوپنی

دولت تدبیر و امید در ســخت ترین شــرایط و اعمال تحریم های ظالمانه و با پایین ترین 
قیمت نفت ۳۰ تا ۵۰ دلاری کشــور را بدون کوپــن اداره کرد؛ اما امروز با قیمت نفت بالای 
صد دلار و ادعای آقایان مبنی بر میزان فروش نفت که به پیش از دوره تحریم ها برگشــته، 
اقتصاد کشــو وارد دوران کوپنی می شود. چطور می شود قیمت نفت بالا رفته باشد، ما هم 
نزدیک دو میلیون بشــکه تولید کنیم و بفروشیم و پولش را هم بگیریم؛ اما هر روز در بازار 
قیمت آرد، ماکارونی، مرغ و برنج به جای پایین آمدن بالا برود! اگر شــرایط ما طبق ادعای 

آقایان خوب است، چرا داریم کوپنی می شویم. مگر کشور در شرایط جنگی است! 
مقام معظم رهبری بارها اشــاره کرده اند اگر توانستی مردم را ثروتمند کنی، آن سرزمین 
آباد خواهد شد. اگر مردم را فقیر کنی یا فقیر نگه داشتی، سرزمین آباد نخواهد شد. کجای 
تصمیمات این دولت با این رهنمودها و اقتصاد کوپنی! ســازگار اســت؟ پس چه پیشرفتی 
در این ســال ها کرده ایم!؟ جالب است روزنامه ای که واقعیت ها را برعکس منتشر می کند، 
در مقاله ای که بیشــتر شــبیه فکاهی اســت، اعلام کرده آمریکا هم ۹۰ سال پیش سیستم 
کوپنی داشــته و تا به امروز آن را اجرا می کند. شــما که هر روز روزنامه ژست غرب ستیزی 
دارید، چرا در این بحث الگویتان آمریکا شده است؟ چرا فقط در سیستم کوپنی باید از غرب 

الگوبرداری کنیم؟ 
امروز این دوســتان هر کسی تا می آید نقدی کند ســریع انگ نفوذی، لیبرال و نئولیبرال 
بودن به آن می زنند. این کشــور مال همه مردم اســت. این مملکت نخبگان است. چطور 
وضع کشــور خوب اســت، اما امروز به خاطــر پرداخت نکردن حــق عضویت در معرض 
اخراج از ســازمان های علمی بین المللی هستیم! چطور در موضوع آرد و کوپن الگوی تان 
غرب می شــود؛ اما در موضوع واردات خودرو تفکرات تان کوبایی می شــود. اگر تورم پایین 
آمده، چرا به ســمت کوپنی شــدن می رویم. در زمان حســن روحانی با اعمال سخت ترین 
تحریم ها، شــرایط کرونایی و در زمان ترامپ دیوانه چرا قیمت آرد و نان و گوشــت و برنج 
بــه این اندازه بالا نرفت. برای نمونه، دولت تدبیر و امید برنج را در انتهای هشــت ســال، 
۳۰ هــزار تومــان تحویل دولت جدید داد؛ اما امروز پس از هشــت مــاه برنج به صد هزار 
تومان رســیده اســت. از کدام عملکرد دولت دفاع می کنید. با چه منطقی می گویید تورم 
پایین آمده؟ امروز مردم در این دولت از آبگوشــت خوردن به کله جوش خوردن رسیده اند. 
دســتاوردهای مذاکــرات که به دســت آمده بــود، امروز کجاســت، کجای ایــن عملکرد 
انقلابی اســت؟ پاســخ تان چیســت؟ اقتصاد به کما رفته و تنها راه نجات آن برجام است، 

نه اقتصاد کوپنی.
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اردلان که تجربه ممنوعیت تیم ایران از مسابقات مقدماتی المپیک لندن به دلیل داشتن حجاب را دارد، می گوید نسل آنها سدشکنی فوتبال زنان را انجام داده اند و حالا بازیکنان دختر می توانند خود را نشان دهند.

این ویدئو یک برداشت عادی از زندگی نیلوفر است.

روزمره هاى هرمزان

کوکنار ممنوع ؟!

در هفته های گذشــته به دلیل بسته شدن باب مذاکرات در وین و گشوده ترشدن 
باب جنگ در اوکراین، فرصت اســتراحتی دســت داد و ناچار به ســوژه های حول 
و حوش خانه پرداختم. این بار قرار شــد از هرمزان خارج شــوم، هنگام خروج در 
روزنامه فروشی تقاطع هرمزان و دادمان چشمم به مطلب یکی از روزنامه ها افتاد 
با عنوان «طالبان کشــت کوکنار را ممنوع کرد»، با عکســی زیبا از مزرعه ای آباد با 
گل های زیبا و گرزهای تیغ خورده کوکنار که همان خشــخاش خودمان باشد. به یاد 
نوجوانی خودمان افتادم که کشت تریاک در انحصار شرکتی دولتی و از منابع کسب 
ارز خارجی برای خزانه بود. اشانتیون هایی به نام سناتوری و انواع رایج دیگری هم 
به مصارف داخلی می رســید. خیری هم نصیب ما می شــد و آن در واقع دانه های 
خشخاش بود که هرچه تازه تر بهتر بود. فروشندگان فصلیِ زالزالک و زغال اخته در 
فصل خشــخاش گرزهای تیغ خورده را بار چرخ می کردند و می فروختند. بچه های 
آن زمان هــا که تلفن همراه و بازی کامپیوتری نداشــتند، گرزها را تکان می دادند و 
از صدای برخورد دانه ها با پوســته گرز لذت می بردند. با شکســتن گرزها و تخلیه 
دانه ها و افزودن قدری شــکر نوعی قائوت خوشــمزه به دست می آمد که با قاشق 
چایخوری می خوردیم که فکر می کنم نام آن تغییر شکل یافته همان قُوَتوی کرمانی 
باشد که به مسائل خشخاشی واردتر بودند. همان طورکه اکنون نانوایی ها با افزودن 
یکی، دو گرم دانه کنجد یا ســیاهدانه قیمت نــان را دوبرابر می کنند و هنوز به آن 
نان خشخاشی می گویند، نانوایی های قدیم هم روی نان سنگک خشخاش واقعی 

می پاشیدند و خشخاشی می شد.
بعد از ۲۸ مرداد، در زمان دولت علا کشــت خشخاش و استعمال مواد افیونی 
و داشــتن ابزار و... ممنوع شــد. اما تا چندین سال بعد گرزها به دستمان می رسید. 
اما تدریجا فراموش کردیم و در کمال حیرت شــاهدانه جای آن را گرفت. شاهدانه 
بوداده در آجیل فروشــی ها بسیار و قلم پرفروشــی هم بود، زیرا آن را مشت مشت 
می خوردیم و نمی دانستیم که همانا تخم حشیش یا به اصطلاح مدرن تر کانابیس 
بود! بــاری با تأثیرگذاری قانون ممنوعیت، تدریجا خشــخاش و شــاهدانه بوداده 
از فهرســت تنقلات حذف شــد. اما اتفاقــی بعدها به آن ممنوعیــت قدری رنگ 
سیاســی دادند. یعنی چند سال بعد از منع کشت خشــخاش در ایران، جلال بایار، 
رئیس جمهور ترکیه که ســفرش را به ایران به یاد دارم، با کودتای نظامی سرنگون 
و همراه با نخســت وزیرش عدنان مندرس در سال ۱۳۴۰ به اتهام خیانت به دادگاه 
نظامی ســپرده شد. دادســتان چنان که رسم این گونه دادگاه هاســت، برای هر دو 
تقاضای اعدام کرد. در آن دادگاه جلال بایار گفت چگونه کسی را که با ترغیب ایران 
به منع کشت خشخاش در جهت منافع ترکیه خدمت کرده است، خائن می نامید. 
در آن زمان ترکیه کشــوری فقیر بود و ایران نفتی داشــت و غنی محسوب می شد. 
عدنان مندرس اعدام شد در عوض سال ها بعد، پس از اعاده حیثیت آنان، فرودگاه 
ازمیر را به نام او کردند. جلال بایار از اعدام نجات یافت و در عوض دانشــگاهی در 
ازمیر به نام او شــد و ۱۰۳ ســال عمر کرد. اما منافع مجوز کشت خشخاش و تولید 
مورفین برای شهر افیون در ترکیه باقی ماند. اکنون طالبان که بزرگ ترین منبع درآمد 
آن از تولید و تبدیل و قاچاق تریاک و مبادله آن با طلای ایران بوده و هست، مدعی 
است که کشــت کوکنار را ممنوع کرده اســت! در حالی که در کنار آن حشیش هم 
مقام شامخی دارد، خصوصا گُل آن که گویا در قدیم بنگ نامیده می شد، حامیان و 
بازاری دارد. در کنار روزنامه فروشی هرمزان به این فکر می کردم که سه کشور ترکیه 
و هند و انگلســتان که رسما به کشــت کوکنار و صنایع جانبی مشغول اند، چگونه 
ســالانه فقط از تولید و صدور مورفین برای مصارف پزشکی سودی کلان می برند و 
ایران چه در بازار رسمی واردات دارویی و چه خصوصا در بازار معروف به قاچرات 
که صنعتی اســت میان صادرات و واردات، چه زیان نقدی سنگینی تقدیم طالبان 
می کند و آن وقت بر ســر ســهمیه آب هیرمند که به اندازه مصــرف برادران افغان 
مقیم ایران هم نمی رســد، چانه زنی می کند. در شــرایطی که کشت «کانابیس» در 
بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی مجاز است و داروها و پمادهای ضد درد و 
ضد سرطانی آن به خصوص برای درمان سرطانِ رایج پروستات مصرف جهانی دارد 
و نیز واردات دارویی مورفین و کدئین و پاپاورین میلیون ها دلار هزینه دارد، چرا نباید 
ما مانند انگلیس و ترکیه به کشت کنترل شده آن بپردازیم؟ خصوصا اکنون که ترکیه 
پولدار شــده است. خصوصا کشت گلخانه ای کانابیس و حتی کوکنار که با مصرف 
کم آب و تولید ارزشمند، آموزشی هم برای توسعه کشت گلخانه ای باشد؟ ممکن 
است بگویند ممکن است مقادیری از آن به بیرون درز کند و به مصارف دیگر برسد. 
البته باید دقت کرد اما مگر هم اکنون به مقادیر برآورنده نیاز میلیونی نشتی ندارد؟ 
تازه اگر هم قدری نشــتی داشته باشــد، تازه بهتر از شیشه و مواد شیمیاییِ کُشنده 
بسیار رایج اســت، ثانیا تا مصرف کننده متقاضی هست، قاچاقچی درنمی ماند. این 
پیشنهادی قابل بررسیِ مسئولان است. شــاید محصولات جانبی آن هم به صورت 
قاووت خشــخاش و شــاهدانه بوداده نصیب مصرف کنندگان سنتی مانند نگارنده 
بشــود. توضیح آنکه تولیدکنندگان فرنگی هم اکنون از الیاف شــاهدانه پارچه های 
ارزنده هم تولید می کنند. البتــه می دانم همین مختصر هم مورد اعتراض برادران 
تولیدکننده آن ســوی مرز و شریکان توزیع کننده و منتفع این سوی مرز قرار خواهد 
گرفت اما این پیشــنهادی جدی و حساب شــده و حتی بهداشتی است؛ تولید کار و 

خودکفایی هم می کند.

به تازگی دو مناســبت صنفی را پشــت ســر گذاشتیم: روز 
جهانی کارگر و  روز معلم. خوب اســت بدانیم پیش از انقلاب 
اسلامی نیز ۱۲ اردیبهشت به عنوان روز معلم شناخته می شد. 
علــت این نام گــذاری کشته شــدن یکی از معلمــان معترض 
به وضعیت معیشــتی خــود در مقابل مجلس شــورای ملی 
اســت. ابوالحسن خانعلی، دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه 
تهران و دبیر فلســفه و عربی دبیرســتان های تهران بود که در 
روز ۱۲ اردیبهشــت با شلیک مستقیم رئیس کلانتری بهارستان 
(سرگرد شهرســتانی) به قتل می رسد. در پی این حادثه جعفر 
شریف امامی از سمت نخست وزیری اســتعفا داد، دولت قول 
برابر شدن حقوق معلمان و مهندسان را داد و برای دلجویی از 
آموزگاران ۱۲ اردیبهشت به شکل رسمی روز معلم نام گرفت. 
با تصویب قانون کار در ســال ۱۳۶۹ نیــز روز کارگر وارد تقویم 
رســمی کشور شــد؛ ماده ۶۳ قانون کار بیان می کند: «علاوه بر 
تعطیلات رســمی کشــور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشــت) نیز جزء 

تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید».
مهم ترین موضوع اقتصاد کارگری در هر سال، تعیین حداقل 
دســتمزد از سوی شــورای عالی کار در اســفند ماه است. این 
نهاد طبق ماده ۴۱ قانون کار وظیفه دارد ســالانه میزان حداقل 
دســتمزد کارگران را با توجه به دو معیار تعیین کند: نخســت، 
حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک 
مرکزی اعلام می شــود؛ دوم، حداقل مزد باید به اندازه ای باشد 
تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوســط آن از سوی مراجع 

رسمی اعلام می شود تأمین کند. برای نمونه با اینکه نرخ تورم 
در ســال ۱۳۹۸ به میزان ۳۴٫۸ اعلام شد، شورای عالی کار در 
اسفند همان سال حداقل حقوق را ۲۱ درصد افزایش داد که در 
نتیجه سه نماینده کارگری در اعتراض به این تصمیم از امضای 
صورت جلســه خودداری کردند؛ اما در پایان سال ۱۴۰۰ شورای 
عالی کار بــا افزایش ۵۷٫۴درصدی پایه حقــوق کار و افزایش  
۵۳٫۵درصدی کل دریافتــی کارگران موافقت کرد که بر مبنای 
محاســبه علی خدایی (یکی از اعضای این شــورا)، دســتمزد 
بــرای یک خانــواده متوســط (۳/۳ نفره) به شــش میلیون و 
۴۳۳ هزار تومان می رســد؛ امــا ماهیت اقتصــاد پیچیده تر از 
یک محاسبه ســاده عددی و بالابردن دستمزد است که زمینه 
خرسندی کوتاه مدت خانواده کارگران را فراهم می کند. افزایش 
۵۷٫۴درصدی که در حدود دو برابر ســنوات گذشــته اســت، 
منجــر به افزایش هزینه های تولید خواهد شــد کــه دو پیامد 
منفی بــرای جامعه کارگری دارد: افزایــش عمومی قیمت ها 
به دلیل بالارفتن هزینه تولید ناشــی از افزایش دستمزد کارگر 
و دوم احتمال اخراج گسترده کارگران از سوی کارفرمایان برای 
جلوگیری از افزایــش هزینه ها. نتیجه اینکه این میزان افزایش 
هرچند منطبق با قانون کار است؛ اما در نهایت عایدی چندانی 
برای معیشــت کارگران به دنبال نخواهد داشــت. با بررســی 
تاریخ حقوق کار ایران مشــخص می شود اولین متن مربوط به 
مسائل کارگری در کشور ما به سال ۱۳۰۲ خورشیدی بر می گردد. 
در آذر ماه این ســال، والی ایالت کرمان و سیستان و بلوچستان 
متنی را درباره حمایت از کارگــران کارگاه های قالی بافی صادر 
کرد که بر اساس آن موضوعاتی نظیر تعیین زمان کار، تعطیلات 
رسمی، شرایط کارگاه ها و بهداشــت کار ضابطه مند شده بود؛ 
اما در طــول این یک قرن تا به امروز قانــون کار بیش از اینکه 
به معنای واقعی کلمه قانون «کار» باشــد، با کشمکش میان 
دو طــرف گاهی قانون «کارگر» و گاهــی قانون «کارفرما» بوده 

است. اهمیت قانون کار چنان است که پس از انقلاب اسلامی 
با تصویب پر ســرو صدای قانــون کار در آبان ماه ســال ۱۳۶۶، 
موضوع مطابقت یا عدم مطابقت محتوای آن با شریعت اسلام 
منجر به مجــادلات دامنه دار مهمی میان رئیس جمهور و دبیر 
شورای نگهبان شد که در نهایت منتهی به تشکیل نهاد مجمع 
تشخیص مصلحت نظام شد. ماهیت قانون کار کنونی که در ۹/
آبان/۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، 
متأثــر از فضای انقلابــی آن دوران، چپ گرایانه و با پیش فرض 
کارگر/مظلوم و کارفرما/ظالم است. در مقاطعی نیز اصلاحاتی 
به نفع کارفرمایان داشته که نمونه آن قانون معافیت کارگاه ها 
و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار در ۸/
اسفند/۱۳۷۸ است که متأثر از حضور جریانی سیاسی/اقتصادی 
کارفرما محور در مجلس پنجم بود. موضوعی که در آغاز امسال 
به جریان افتاده و پیش بینی می شــود ادامه یابد، بحث اخراج 
کارگران به دلیل افزایش دســتمزد و دشوارتر شــدن امر تولید 
است. البته اخراج همیشه به معنای حقوقی قضیه یعنی فسخ 
از طرف کارفرما رخ نمی دهد؛ بلکه در بیشــتر مــوارد قرارداد 
میان طرفین تمدید نمی شــود که در عرف به «تعدیل نیرو» یاد 
می شود. در نظام حقوقی ایران هر کار تابعی که مشمول یکی 
از قوانین اســتخدامی (مانند قانون مدیریت خدمات کشوری) 
نباشــد، مشــمول قانون کار خواهد بود. حتی فعالان رسانه ای 
و روزنامه نــگاران نیــز از نظر صنفی تحت ســیطره قانون کار 
هســتند. هرچند پیش بینی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 
و بیمه بی کاری به شکل موقت می تواند مسکنی برای نیروهای 
تعدیل شــده باشــد؛ اما بازنگری در قوانین و مقررات قانون کار 
و پیش بینی ســازوکار خاص اســتخدامی برای نیروهایی نظیر 
روزنامه نگاران، معلمان حق التدریسی و استادان دانشگاه های 
غیردولتــی که ماهیت فرهنگی و بلندمدت دارد تا کاری یدی و 

روزمزدی، ضروری به نظر می رسد.

تیغ دو دم حمایت از حقوق کارگران

نسل کشی تاجیک ها را متوقف کنید
چند روزی اســت که در دره پنجشــیر، درگیری های شدیدی رخ داده اســت. این بار اما صحبت از 
قتل عام تاجیک هاســت. در توییتر تعداد زیادی از اهالی فرهنگ و نهادهای مدنی در واکنش به این 
کشتارها، با هشــتگ «نسل کشــی تاجیک ها را متوقف کنید» دراین باره اعتراض کردند و تصاویری از 
نسل کشی قوم تاجیک منتشر کرده اند و از نهادهای حقوق بشری خواستند در برابر جنایت های طالبان 
در افغانستان واکنش نشان دهند. درهمین حال، صلاح الدین ربانی، احمدضیا مسعود، محمد محقق 
و عبداللطیف پدرام هم به قتل عام غیرنظامیان در پنجشیر، اندراب و تخار واکنش نشان داده اند. «ان 
برنت»، سفیر اتحادیه اروپا، با انتشار توییتی کشتار غیرنظامیان در پنجشیر را نگران کننده خواند. این در 
حالی اســت که نهادهای حقوق بشری در قبال اقدام های طالبان در کشتار غیرنظامیان در افغانستان 
ساکت هستند و تاکنون هیچ مقام مسئولی از اروپا و آمریکا در این زمینه اظهارنظری نکرده است. در 
پنج روز گذشته برای ساکنان پنجشیر و اندراب بغلان روزهای خونینی بوده و عجیب اینکه چهره های 
سیاســی مشهور پیشین افغانستان نیز که در این مدت ساکت بوده اند، به این رویدادها واکنشی نشان 
نمی دهند و کســانی چون حامد کرزی، عبداالله عبداالله، محمد یونس قانونی، مارشــال عبدالرشــید 
دوســتم، عبدالرب رسول سیاف، عطا محمدنور و بســیاری دیگر همچنان سکوت پیشه کرده اند. اما 
هرگونه اتفاق در جنگ اوکراین همچنان با واکنش افراد و مســئولان جهان روبه رو می شود. به تازگی 

جیل بایدن (بانوی اول) به اوکراین سفر کرده است.

پرنده آبى

از هند تا کنگره آمریکا
برندگان جایزه عکاســی پولیتزر ۲۰۲۲ در چند روز گذشــته اعلام شد و برندگان هر بخش 
۱۵ هزار دلار جایزه نقدی دریافت کردند. در این مراســم همچنین از برندگان ســال های ۲۰۱۹ 
و ۲۰۲۰ نیز تقدیر شــد. در بخش «عکاسی فیچر» این جایزه به عکاسان رویترز عدنان عبیدی، 
آمیت دیو، عکاس فقید دانش صدیقی و ســانا ارشــاد ماتو برای عکس هایی از تلفات کووید 
در هند تعلق گرفت. به گزارش ایســنا «دانش صدیقی» ـ عــکاس خبری جان باخته رویترز ـ 
برای دومین بار بود که به عنوان برنده جایزه پولیتزر شــناخته می شــد. روزنامه نیویورک تایمز 
جایزه پولیتزر را در ســه بخش بهترین گزارش ملــی، بهترین گزارش بین المللی و بهترین نقد 
بــرد و مجموع جوایــز پولیتزری را که تا به امروز دریافت کرده، به عدد ۱۳۵ رســاند. روزنامه 
واشنگتن پســت نیز برای پوشش خبری «مستند و شــفاف» حمله طرفداران دونالد ترامپ به 
کنگــره آمریکا، جایزه ارزنده خدمت عمومی را از آن خود کرد. برگزار کنندگان جایزه پولیتزر در 
این مراســم که به صورت آنلاین برگزار می شد، با اشاره به خطرات و چالش هایی که در مسیر 
فعالیــت روزنامه نگاران وجود دارد، به ۱۲ روزنامه نگاری که در جریان پوشــش خبری جنگ 
اوکراین جان خود را از دست دادند و هشت روزنامه نگاری که امسال در مکزیک کشته شدند، 
ادای احتــرام کرده و به مــوارد تعرض و تهدید علیه روزنامه نگاران در افغانســتان و میانمار 

اشاره کردند.

عکس خوانى

یادداشت

به رنگ خدا- مجید مجیدی - ۱۳۷۷
محمد (محسن رمضانی): می دونی چیه؟ هیچ کی منو دوس نداره.../ من می دونم چون نمی بینم همه از دست من می خوان فرار کنن...

معلممون میگه خدا شــما نابیناها رو بیشتر دوست داره چون نمی بینید. ولی من گفتم خانوم اگه ما رو دوست داشت چرا ما رو نابینا کرد تا 
اونو نبینیم؟ بعد گفت خدا دیدنی نیست ولی همه جا هست. می تونید اونو حس کنید.

گفت شما با دستاتون می بینید. حالا من همه جا رو می گردم تا یه روزی بالاخره دستم به خدا بخوره
اون وقت بهش میگم...

هرچی تو دلم هست... بهش میگم.

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى 

مهرورزى هاى کیخسرو (۱)

در پی کشته شــدن هومان، برادر پهلوان پیران ویســه به دست 
بیژن جوان و شــبیخون نستیهن به سپاه آماده ایران براى مقابله و 
کشته شدن نســتیهن، دیگر برادر پیران، اندوهی عمیق بر دل پیران 
بنشست و دانست با این سپاهی که به همراه دارد، قدرت مقابله با 
سپاه ایران را نخواهد داشت، به همین روى نامه اى براى افراسیاب 
نوشــت و همه آنچه را رخ داده بود، بازگفت و از افراســیاب یارى 
خواســت تا بر ایرانیان بتازد و انتقام خون دو برادر و کشته شــدن 
یارانش و شکســت ســپاهش را بگیرد. گودرز، فرمانده سپاه ایران، 
می دانست که پیران دیگر پاى پس نمی کشد و بی گمان از افراسیاب 
یارى خواهد خواست و در صورتی که سپاه تازه نفسی با روحیه برتر 
به سپاه کنونی تورانیان افزوده شود، ایرانیان توان دفاع و راندن آنان 
به درون مرزهاى توران را نخواهند داشت. به همین روى بر آن شد 
او نیز از خســرو، یارى بخواهد و با این اندیشه دبیرى را فراخواند و 
ابتدا به او گفت: «می خواهــم در این نامه رازهایی را بیان کنم که 
اگر لب بگشایی نزد کسی و این رازها را فاش گویی زبانت، به سرت 
گزند خواهد زد». آن گاه براى خســرو از کار سپاه گفت و اینکه چه 
بســیار پیران را اندرز داده که توران را رها کرده، به خسرو بپیوندد تا 
گرامی تر داشته شود و چه بسیار گیو از سوى شهریار ایران، پیران را 
به مهر طلبیده و پیران به نیرنگ و ناراستی روى آورده و زمان گرفته 
تا نیروهاى خود را پرتوان تــر گرداند؛ و آن گاه از نبرد هومان و بیژن 
نوشــت که بیژن در برابر پهلوان غول پیکرى مانند هومان چگونه 
مردانه جنگید و با نیروى عشــق به شــهریار ایران بر هومان غلبه 
کرده، او را به خاك و خون کشانده، سپس از شبیخون نستیهن، دیگر 
برادر پیران گفت و اینکه چگونه کوشش و جنبش شبانه سپاه توران 
ناکام ماند و یادآور شد بی هیچ تردیدى پیران در اندیشه کین جویی 
است و از افراسیاب یارى خواهد خواست و چون نیروى تازه نفس از 
راه رسد و پیران از جیحون عبور کند، سپاه ایران را توان بازایستاندن 
دشــمن و راندن آنان به آن ســوى جیحون نخواهد بود؛ به همین 
روى امیدوار اســت شهریار ایران هرچه ســریع تر، سپاهی گران به 
یــارى ایرانیان روانه کند و چون آن نامه به مُهر گودرز آذین گرفت، 
آن را به هجیر داد و گفت اگر آینده اى روشن تر آرزو می کند، راه براى 
آینده هموار شده و در کوتاه ترین زمان نامه را به خسرو رساند. هجیر 
نامه بگرفت و دمی نیاسود و در هر چند منزل، اسب از نفس افتاده 
خویش را بگذاشت و اســبی تازه نفس برگرفت تا به درگاه خسرو 
رسید. شماخ، پرده دار خسرو، به پیشواز او آمد و چون هجیر را بدید 
و از شتاب او آگاه شد، خسرو را نیز آگاه گرداند و خسرو، هجیر را به 
حضور طلبید و هجیر هم زمان با دادن نامه به خســرو، همه آنچه 
را که واقع شــده بود، بازگفت. خســرو نامه به دبیر داد تا بخواند و 
چون نامه خوانده شد، فرمان داد تا دهان هجیر را پر ز یاقوت کنند و 

جامه اى زرنگار با تاج گوهرنگار و ده اسب بر آن افزود.

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

فریدون مجلسی

کامبیز مهدی زاده فرساد

چه خبر

خبرگزاری مهــر: بلانشــت در مصاحبه ای 
مشترک با عکاس فمینیست، سیندی شرمن، 
بــه نیویورک تایمــز گفت: «در این ســال ها 
متوجه شدم که ارتباط من با طراحان لباس 
و گروه گریم بســیار عمیق و پیچیده اســت. 
دیــدن چهره یــک شــخصیت و در نتیجه 

چگونگی حــرکات و جلوه گری اش عمیق و پیچیده اســت». با این  
وجود بلانشت متوجه شد کارگردان های مرد، بسیاری از اوقات عمق 
ضرورت این گروه های سطح پایین تر را در فیلم سازی درک نمی کنند. 
«این بخش های بــه اصطلاح زنانه اغلب بخش هایی هســتند که 
کارگردان های مرد اعتراف می کنند چیزی از آنها نمی دانند». بلانشت 
توضیح داد کارگردان ها معمولا بی توجه می گویند: «این قسمت ها را 

می گذارم به عهده خودتان».
ایســنا: پرتره «مریلین مونرو» اثر «اندی 
وارهول» بــه قیمــت ۱۹۵ میلیون دلار 
و البتــه پنج میلیــون دلار پایین تر از حد 
تصور در حراج کریســتی فروخته شد؛ با 
این حال رکورد جدیــدی برای هنر قرن 
بیستم رقم خورد. این اثر را اندی وارهول 

در سال ۱۹۶۲ پس از مرگ این بازیگر شناخته شده خلق کرد.


